
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                         
 
 

دوستان گرامي : به مناسبت 
عيد باشكوه  فرا رسيدن

صليب مقدس كه هر سال در 
 23سپتامبر برابر با  14روز 

شهريور اتفاق ميافتد ، شما 
را دعوت ميكنم تا در مفهوم 
و معني صليب براي ما 

اشته و از مسيحيان تعمق د
 فيض آن بهرمند گرديد. 

چنانكه مي دانيد ، از قرون اوليه و تا به امروز كشيدن 
علامت صليب به معني مسيحي بودن ميباشد چون با 
اجراي اين رسم مرگ مسيح بر روي صليب را بياد 

 مياوريم و ايمان خود را به رستاخيز او اعلام مي داريم . 
است كه  بر طبق انجيل مقدس صليب آن راهي

خداوندمان عيساي مسيح پيمود تا رسالت نجاتبخش خود 
را به كمال برساند. ايشان به طور آشكار درباره رنج و مرگ 

آيه  8وي سخن گفت (رجوع شود به انجيل مرقس باب 
). پولس 34-32آيه  10باب  32-30آيه  9اب ب 31-33

رسول كه جان خود را جهت رساندن مژده صليب به امتها 
رد خطاب به مسيحيان شهر قورنتس مي فرمايد: فدا ك

پيام صليب براي آناني كه در راه هلاكت هستند ، پوچ و "
بي معني است ولي براي ما كه در راه نجات هستيم قدرت 
خدا است . ما مسيح مصلوب شده را اعلام ميكنيم . 

) سئوالي كه 23و 18آيه  1اول به قرنتيان باب (رساله 
صليب) از  راي ما مسيحيان (مطرح مي شود چرا ب

 جايگاهي بسيار بالا و مقدس برخوردار است؟ چرا آنرا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

گرامي ميداريم و تكريم مي كنيم؟ پاسخ اين سئوالات بايد 
از انجيل مقدس يعني كلام خدا دريافت نماييم . براي 
اينكه راز صليب و پيام آنرا بهتر و عميقتر بشناسيم بايد 

خدا آگاه باشيم چون بين اين دو تا راز يك اولاً از راز 
پيوندي بسيار محكم وجود دارد. يوحناي رسول نويسنده 
انجيل چهارم كه به رسول محبت ناميده شده است ما را با 
طرزي بسيار زيبا و جذاب به هويت و سرشت خدا آشنا 
ميسازد. او بيشتر از ديگر نويسندگان كتاب مقدس بر 

تأكيد ميكند. با مطالعه دقيق  »خدا محبت است«اينكه 
كه برايمان نوشت كه عبارت است از انجيلي كه بنام  آثاري

اوست و سه تا رساله خواهيم فهميد كه از ديدگاه اين 
رسول بزرگ و شاهد برجسته مسيح مهمترين و كاملترين 
صفت خدا ، صفت محبت است . در رساله اول او در مورد 

ما بايد  يكديگر را  اي عزيزان"مي فرمايد:  »محبت«
دوست بداريم ، زيرا دوستي و محبت از جانب خدا است . 
هركه محبت دارد ، فرزند خدا است و خدا را مي شناسد . 
اما آنكه محبت ندارد از خدا كاملاً بي خبر است ، زيرا خدا 

) اين آيات مهمترين آيات 8و  7آيه  4باب ( "محبت است.
ن توسط آنها يوحناي كتاب مقدس ما تشكيل ميدهند چو

قديس ما را با ذات و سرشت خدا آشنا مي سازد و پرده را 
از راز شگفت انگيز اوبرميدارد. براي ما مسيحيان كافي 
نيست كه بدانيم خدائي هست كه ما را خلق كرده ، بلكه 
مي خواهيم بدانيم او كيست؟ و جواب اين سئوال توسط 

ما داده شـــد  كتاب مقدس و با الهام از روح القدس به
. چون خدا محبت است ، محبت خود »خدا محبت است«

را براي ما به شيوه اي بي نظير و سخاوتمندانه ظاهر نمود. 
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زيرا خدا جهانيان را آنقدر محبت نمود كه پسر يگانه "
ردد ، بلكه خود را داد تا هر كه به ايمان بياورد هلاك نگ

. )16آيه  3 انجيل يوحنا باب( "صاحب حيات جاودان شود
محبت خدا نسبت به ما در قالب يك گفتار و يك انديشه 
نيست ، بلكه عملي است واقعي و حقيقي كه به تنگيري 

گرديد. در رابطه با  شخص دوم سه گانه مقدس منجر
جسم گرفتن عيسي مسيح نويسنده رساله به عبرانيان مي 

به اين جهت وقتي مسيح مي خواست به جهان "نويسد: 
رمود: تو خواهان قرباني و هديه نبودي ، اما براي بيايد ف

من جسمي فراهم كردي . از قرباني هاي سوختني و 
قرباني هاي گناه خشنود نبودي . آنگاه گفتم اي خدا ، من 
حاضرم و چنانكه در كتاب تورات آمده است ، من آمده ام 

آيه  10ساله به عبرانيان باب (ر  "تا اراده تو را انجام دهم .
5-7 ( 

دوستان عزيز: از خودمان بپرسيم : چگونه خداوندمان 
؟ اراده اده پدر آسماني خود را انجام دادعيساي مسيح ار

پدر از ابتدا از اين قرار بود كه پسر محبوب وي با فدا 
كردن جانش بر روي صليب فيض نجات و رستگاري را به 
همه مردم عطا نمايد. بهمين دليل او پيوسته صليب را در 

دنظر خود داشت و وقتيكه ساعت مقرر رسيد آنرا با م
كمال ميل و اطاعت برداشت و بر او جان خود ار سپرد. 

عيسي با فريادي بلند گفت : اي پدر روح خود را به تو "
انجيل لوقا باب ( "تسليم مي كنم ، اين را گفت و جان داد

). انجيل مقدس به ما يادآوري ميكند كه مرگ 46آيه  21
روي صليب بالاترين و زيباترين علامت عشق و  مسيح بر

محبتي از اين "محبت او به كل بشريت است ، چون 
بزرگتر نيست كه كسي جان خود را فداي دوستان خود 

روي ). عيسي بر 13آيه  16انجيل يوحنا باب ( "كند
كل عالم بشريت براي صليب قرباني عشق و محبت خدا 

قوانين روميها  گرديد. در گذشته و بر طبق فرهنگ و
صليب ابزاري جهت اعدام خرابكاران و مجرمين بود ليكن 
با مرگ مسيح بر آن معني جديد پيدا كرد و مظهر عشق 
الهي شد كه پيام خداي محبت را به ما ميرساند. ما 
مسيحيان معتقديم و ايمان داريم به اينكه تنها راه نجات 

،  و رسيدن به ملكوت خدا راه صليب يعني راه محبت
فداكاري ، از خود گذشتگي و خدمت كردن به ديگران 

ميباشد ، در انجيل مقدس خداوندمان عيساي مسيح 
هر كه صليب خود را بر ندارد و دنبال "صريحاً مي فرمايد: 

من نيايد لايق من نيست . هر كس فقط در فكر زندگي 
خود باشد آنرا از دست خواهد داد ، ولي كسيكه به خاطر 

د را از دست بدهد زندگي او در امان من زندگي خو
). از 39-38آيه  10انجيل متي باب ( "خـــــواهد بود.

روح القدس كه پيوند محبت بين پدر و پسر است بخواهيم 
تا عيد با شكوه صليب امسال ما را نسبت به محبتي كه 
خدا براي ما قائل است آگاهتر سازد و آنرا به همنوعان 

 خود انتقال دهيم . 
 

د صليب مقدس را به همه شما عزيزان تبريك عي
 ميگويم .
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 به تو ای دوست جوان ...
 
 
 

سئوال يك جوان : به ديگران چه ربطي دارد آنچه كه 
 من مي خواهم براي آينده ام تصميم بگيرم ؟

 
ست عزيز ، قبل از هر چيز تو در يك خانواده اي و دو

خانواده تو در يك اجتماع ساكن است . تو در رابطـه  
با خانواده ، دوستان و اطرافيان زنـدگي مـي كنـي .    

 بنابراين تو در رابطه با ديگران وجود داري .
آنچه كه بايد از آن پرهيز كرد تا خودمـان بـا دسـت    

مركزي است . خـود   خودمان گورمان را نكنيم ، خود
مركز بودن يعني به حساب نياوردن اطرافيانمان و به 

شـده ايـم . در   » مـا «، » او«حساب نياوردن آنكه بـا  
حالي كه تمام خوشبختي يك آدم عـادي بسـته بـه    
شخصي است كه براي آينده اش انتخاب مي كنـد ،  

 خلاصه شده است .» تو«به عبارتي در يك كلمه 
آن اسـت كـه در هنگـام اخـذ      انسان خيلي بالاتر از

چنين تصميم مهمي گول اين احساس را بخورد كه : 
 من خوشم مي آيد كه ...

نه دوست عزيز ، نه ! تو بايد بـداني كـه بـراي چـه     
 "سـاخته شـدي  "ساخته شدي . خود اين عبـارت  
يعنـي تـو حتـي در    يعني كسي ترا براي ... آفريده . 

به تنهايي برابر خودت و براي خودت نيز نمي تواني 
فكر و خيال كني . تو يك آفريده هستي و قبل از هـر  
چيز و هر كس ديگر در مقابل آفريـدگار خـود قـرار    
داري . خطر ديگري كه در طرز نگرش تـو هسـت ،   
اين است كه تو فقط يك فتوكپي از افكار سـطحي و  

احمقانـه ات شــوي! در حـالي كــه يـك جســتجوي     
وقعيتي كـه در آن  حقيقي تر و عميق تر در رابطه با م

قرار داري و آنچه كه نياز و امكانات جامعه تو است و 
آنچه كه استعداد تـو و طـرز فكـر و بـالاخره آرزوي     
 توست ، باعث مي شود كه تو به شكوفايي شخصيت 

 

 
 
 
 

خود دست يابي . انسان خوشبخت كسي اسـت كـه   
 آنچه كه برايش آفريده شده . "هست"
 

ك قدم جلوتر برويم و اين دوست عزيز ، اجازه بده ي
سئوال ترا از ديدگاه مسيحيت بررسي كنـيم . آنچـه   
كه ما در اصطلاح معمول مي گوييم : من براي اين ... 
ساخته شده ام ! كه در واقـع اشـاره بـه اسـتعداد و     
قريحه اي دارد كه خدا در شخص نهاده است ، ايـن  

مي ناميم . خدا از هريك از  "دعوت"را در مسيحيت 
 دعوتي در زندگي دارد.ما 

به مسـيح بـر روي صـليب بنگـريم : در حـالي كـه       
مصلوبش كرده بودند ، او را به تمسخر گرفته گفتنـد  
كه اگر به راستي آن مولـود الهـي هسـتي از صـليب     
پايين بيا! اما عيسي از صليب پايين نيامد تـا قـدرت   
الهي اش را به نمايش بگذارد؛ او به نجات خـودش  

براي او يك چيز مهم بود: دعوتش كه نمي انديشيد؛ 
مبني بر نجات بشريت بود! بنابراين از صليب پـايين  

 نيامد.
اگر درباره اين حركت عيسي مسيح بـر روي صـليب   
فكر كني ، نجات انسان حاصل مسـئوليت پـذيري ،   
ايثار ، آزادي و پختگي اين مرد بر روي صـليب بـود.   

ر بـه آن  آنچه كه امروز به عنوان پيروان مسـيح قـاد  
هستيم : يعني آزاد از خود خواهي و خود مركزي ، پر 
از فيض آفريننديمان باشـيم ، و بـه اوج شـكوفايي    
انسانيمان نائل گرديم . اين دعوت مسيحي اسـت ،  

مي آيد و در ما همان احساسـاتي   "پدر"آنچه كه از 
بود ، ايجاد مي كند تا در عمل نجـات   "پسر"كه در 

 سهيم گرديم .
ي موفقيت براي هر جواني كه براي آينده اش با آرزو

 مي انديشد.
 

 به ديگران چه ربطي دارد ؟! ...



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جواز بهشت

 
روزي مردي خواب ديد كه مرده و پس از گذشتن از پلي به دروازه بهشت رسيده است. دربان بهشت به مرد گفت: بـراي ورود  

 بهشت بايد صد امتياز داشته باشيد ، كارهاي خوبي را كه در دنيا انجام داده ايد ، بگوييد تا من به شما امتياز بدهم. به

 سال با او به مهرباني رفتار كردم و هرگز به او خيانت نكردم. 50مرد گفت: من با همسرم ازدواج كردم ، 

 فرشته گفت: اين سه امتياز.

 ام طول عمرم به خداوند اعتقاد داشتم و حتي ديگران را هم به راه راست هدايت مي كردم.مرد اضافه كرد: من در تم

 فرشته گفت: اين هم يك امتياز.

 مرد باز ادامه داد: در شهر نوانخانه اي ساختم و كودكان بي خانمان را آنجا جمع كردم و به آنها كمك كردم.

 فرشته گفت: اين هم دو امتياز.

يه مي كرد ، گفت: با اين وضع من هرگز نمي توانم داخل بهشت شوم مگر اينكه خداوند لطفش را شـامل  مرد در حالي كه گر

 حال من كند.

فرشته لبخندي زد و گفت: بله ، تنها راه ورود بشر به بهشت موهبت الهي است و اكنون اين لطف شامل حال شما شد و اجازه 

 ورود به بهشت برايتان صادر شد!

 ادر ترزااز گفته هاي م

 

 با اين همه تو ببخش            مردم اغلب غير معقول و غير منطقي و خود محور هستند. 

 با اين همه مهرباني كن          اگر مهرباني كني ممكن است تو را متهم به خودخواهي و خودپرستي كنند.

 با اين همه موفق شو           اگر موفق شوي عده اي دوستان دروغين و دشمنان واقعي پيدا مي كني.

 با اين همه صادق و بي پرده باش         اگر صادق و بي پرده باشي ممكن است مردم بتو كلك بزنند.

 با اين همه تو بِساز            آنچه را كه سالها با زحمت ساخته اي ممكن است يك شَبِه ويرانش كنند.

 با اين همه شاد باش             ورزيد. اگر آرامش و شادي را پيدا كردي بِتو حسادت خواهند

 با اين همه تو خوبي كن         مردم اغلب كارهاي خوبي را كه امروز مي كني فردا فراموش مي كنند.

 با اين همه بهترينها را به دنيا بده       بهترينها را به دنيا مي دهي و ممكن است هرگز كافي نباشد.

 خداي توست ، نه بين تو و مردمدر نهايت آنچه هست ، بين تو و 
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بد هستيم، عيسي با اين كلمات با ما  وقتي واقعاً
وقتها از ديگران انتظار كند. بعضي  صحبت مي

 كارهايي داريم كه خودمان حاضر نيستيم انجام دهيم.

شدند از  ميده مياي كه فريسي نا در زمان عيسي عده
كردند چون مثل خودشان  انتقاد مي مردم ديگر شديداً

گويد كه چه  كردند. عيسي به ايشان مي دينداري نمي
ن فايده دارد به دعا بنشينيد ولي نسبت به ديگرا

 توجهي كنيد. بي
كنـد بـراي ايـن     وقتي عيسي عيب كسي را مطـرح مـي  

كنـد   نيست كه او را ناراحت كند. عيسي اينكـار را مـي  
براي اينكه هر كدام از ما بـا توجـه بـه طـرز رفتـارش      
نسبت به ديگران، بتوانـد راه بهتـر زنـدگي كـردن بـا      
اطرافيــانش را پيــدا كنــد. عيســي آنچــه را خواســت و 

 ش انجام داد.گفت، اول خود
خيلي آسان است كه ديگران را راضي كنيم تا 
اشتباهاتشان را ببينند حتي بپذيرند. و اين كار بايد 
فقط براي كمك كردن باشد. بنابراين بايد قبول كنيم 
كه براي كمك به شخص ما هم، ديگران عيب ما را 

 بگويند و ما هم بپذيريم.
له كنيم، بهتر اما قبل از آنكه در انتقاد از ديگران عج

 توانم است گاهي از خودمان سئوال كنيم: چطور مي
تر ببينم؟ عيسي به ما آموخت  ايرادات خودم را روشن

  كند بايد فروتني بيشتري نشان كه هر كس دعا مي
دهد و با محبت بيشتري به اطرافيانش نگاه كند زيرا 

 هر يك از ما گناه كاريم و نياز به بخشش خدا داريم.
 

 
 
 
 
 

س براي اينكه خدا ما را ببخشد، بايد اول با پ
 اطرافيانمان در دوستي و آشتي باشيم.

 

 توانيم به برقراري صلح و آشتي چطور مي
 كمك كنيم؟ 

 

كنيم  وقتي بجاي انتقاد كردن و بد گفتن، سعي مي
 عادات و اخلاق زيباي يكديگر را كشف كنيم...

تا از كنيم  وقتي دنبال دعوا كردن نيستيم و سعي مي
يك بزرگتر براي حل و رفع سوء تفاهم كمك 

 بگيريم...
عدالتي بشود حتي  وقتي راضي نيستيم كوچكترين بي

 اگر به نفع ما باشد...
شويم با  وقتي بجاي داد و بيداد كردن، راضي مي

كند، صحبت  شخصي كه طرز فكرش با ما فرق مي
 كنيم و به حرفهاي او هم گوش دهيم.

خواهيم  كنيم كه مي طور رفتار ميوقتي با ديگران آن
 ديگران با ما رفتار كنند.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

بيني  چرا پر كاهي را كه در چشم برادرت هست مي« 
 ولي در فكر چوب بزرگي

 )3: 7(انجيل متي » كه در چشم خود داري نيستي؟ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 به راستي چه اتفاقي مي افتاد؟
 

 به راستي چه اتفاقي مي افتاد اگر خدا هم مثل ما رفتار مي كرد؟ 
  چي مي شد اگر ... ؟

 خدا براي بركت دادن ما در امروز وقتي نداشت چونكه ما ديروز وقتي براي تشكر كردن از او نداشتيم؟
 

 چي مي شد اگر ...؟
 خدا تصميم بگيره كه از فردا ديگه ما را هدايت نكنه چونكه ما امروز از او پيروي نكرديم؟

 
 چي مي شد اگر ...؟

 نبوديم كه امروز روزيست كه او خلق كرده؟خدا امروز با ما قدم نمي زد چون ما متوجه 
 

 چي مي شد اگر ...؟
ما هرگز از اين به بعد شكوفه زدن يك گل را نمي ديديم چونكه آخرين باريكه خدا باران را فرستاد ما شـروع كـرديم بـه غرغـر     

 كردن؟
 

 چي مي شد اگر ...؟
 ديگران را محبت نكرديم و به آنها اهميتي نداديم؟ خدا از اين به بعد از محبت كردن و توجه به ما دست بكشه چونكه ما

 
 چي مي شد اگر ...؟

 خدا همين فردا انجيل را از در دسترس ما دور مي كرد چونكه ما امروز آنرا نخوانديم؟
 

 چي مي شد اگر ...؟
 خدا پيغامش را ور مي داشت چونكه ما به پيغام آورش گوش نداديم؟

 
 چي مي شد اگر ...؟

 نحوي كه ما زندگيمان را به او تقديم مي كنيم نيازهايمان را برآورده مي كرد؟خدا به همان 
 

 چي مي شد اگر ...؟
 خدا فرزند محبوبش را نمي فرستاد چونكه مي خواست ما براي پرداخت بهاي گناه حاضر شويم؟

 
 چي مي شد اگر ...؟

 اهايمان را مي داد؟خدا همانطوري كه ما به خواندگيمان براي خدمت پاسخ مي دهيم جواب دع
 

 چي مي شد اگر ...؟
 درهاي كليسا بسته مي شد چونكه ما درهاي قلبمان را باز نكرديم؟

 
 چي مي شد اگر ...؟

 خدا امروز ما را نشنود چونكه ما ديروز به او گوش نداديم؟
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بيد. يادتان باشد كه :كه زمان حال فقط يك زمان گذرا باشد ، بلكه در آن زندگي كنيد و طعم آن را دريامگذاريد 

 كسي هست كه به تو افتخار مي كند. -

 كسي هست كه به تو فكر مي كند. -

 كسي هست كه نگران توست. -

 كسي هست كه همه چيزش را با تو تقسيم مي كند. -

 كسي هست كه مي خواهد با تو باشد. -

 كسي هست كه خير ترا مي خواهد. -

 كسي هست كه كمك تو برايش خيلي مهم است. -

 كه دست ترا مي گيرد.كسي هست  -

 كسي هست كه آرزو دارد ترا هميشه موفق ببيند. -

 كسي هست كه آرزوي خوشبختي ترا دارد. -

 كسي هست كه از پيشرفت تو خيلي خوشحال مي شود. -

 كسي هست كه مي خواهد به تو يك هديه دهد. -

 كسي هست كه تو برايش يك هديه هستي. -

 كسي هست كه ترا همانطور كه هستي دوست دارد. -

 كسي هست كه ترا تحسين مي كند. -

 كسي هست كه وقتي به فكر تو مي افتد ، لبخند مي زند. -

 كسي هست كه آماده است در وقت سختي هميشه در كنار تو باشد. -

 
اين متن را به كسي كه وقتي به فكرش مي افتي ، لبخند مي زني بده تا او هم بفهمد كه داشتن يـك فرشـته نگهبـان    

 چقدر شيرينه!

شنياي  
 نمي توانيم گذشته را تغيير دهيم و تنها بايد خاطرات آن را به ياد بسپاريم

 و لغزشهاي گذشته را تجربه راه خود بسازيم 
ه را پيش بيني كنيم.دهمينطور نمي توانيم آين  

 تنها بايد اميدوار باشيم و دعا كنيم تا هر آنچه نيكوست برايمان رقم بخورد.
.خداي عزيزم به همه ما كمك كن  

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اخبار و تقويم كليسايي
 
 يادبود مار شمعون بار صباعي، 2011 سپتامبر 2= 90 شهريور 11 جمعه -

 
 يكشنبه هفتم تابستان ، 2011 سپتامبر 4= 90 شهريور 13 يكشنبه -

 13آيه  3الي فصل  14آيه  2رساله: اول تسالونيكيان فصل 
 14الي  1آيه  18انجيل: لوقا فصل 

 
 عيد تولد حضرت مريم، 2011 سپتامبر 8= 90 ريورشه 17 پنجشنبه -

 
 اول اليا، يكشنبه 2011 سپتامبر 11= 90 شهريور 20يكشنبه -

 12الي  1آيه  1فصل  تسالونيكيانرساله: دوم 
 10آيه  19فصل الي  35آيه  18فصل  لوقاانجيل: 

 
صبح در  10شهريور ساعت  25ر روز جمعه عيد صليب مقدس نماز اين عيد د، 2011سپتامبر  14= 90شهريور  23چهارشنبه -

 كليساي حضرت يوسف برگزار مي گردد.
 الي آخر فصل 18آيه  1رساله: اول قرنتيان فصل 

 35الي  13آيه  24انجيل: لوقا فصل 
 
 يكشنبه اول صليب و چهارم اليا، 2011سپتامبر  18= 90شهريور  27يكشنبه -

 11ه آي 2الي فصل  27آيه  1رساله: فيليپيان فصل 
 16آيه  5الي فصل  12ايه  4انجيل: متي فصل 

 
 يكشنبه دوم اليا، 2011سپتامبر  25= 90مهر  3يكشنبه -

 18آيه  3الي فصل  15آيه  2رساله: دوم تسالونيكيان فصل 
 23الي  1آيه  13انجيل: متي فصل 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

   
 
 
 
 

 
 
 
 
 

هنگامي كه دري از خوشبختي به روي ما بسته ميشود، دري 

دوزيم  شود ولي ما اغلب چنان به در بسته چشم مي يگر باز ميد

بينيم. كه درهاي باز را نمي  

»هلن كلر«  
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